
ثمانه ايرواني 

سـال گذشـته دربارة معماري مدرسـه و تأثيـر آن بر 
يادگيري دانش آمـوزان و ويژگي هاي «مـدارس اثربخش» 
مطالبي مطرح شد. در اين دوره سعي داريم به نقش معلمان 
در چگونگي معماري، چيدمان كلاس و تأثير آن بر يادگيري، 
با شما «معلمان خلاق» به گفت و گو بنشينيم. هم چنان منتظر 

ديدگاه هاي شما هستيم.

معلمان معمار 
روزگاري بنايم بر اين بود كه اين نوشته را براي همة معلمان اين 
مرزوبوم بنويسم، اما بعد از مدتي نظرم عوض شد و تصميم گرفتم اين 
نوشته را براي مخاطب خاصي بنويسم. اين مخاطب خاص معلمان و 
مديراني هستند كه هنوز حوصلة شنيدن و فرصتي براي تصميم گيري 

دارند. براي معلمان خلاق مي  نويسم؛  براي معلمان توانمند و شاد. 
اين معلمان خاص، برخاسته از همين عباراتي است كه مجله  ها و 
كتاب  هاي جديدتان  به من ياد داده اند: «مدير شاد، معلم توانمند، 
مدرسة شاد،  كلاس شاد». آيا مي شود با معلمان خاص كلاس  هاي 
شاد داشت؟  و اصولاً معلمان و مديران توانمند قادرند فضاي شاد 
ايجاد كنند؟ آيا فضاهاي مدارس كنوني را مي  توان معماري توانمند 

و شاد قلمداد كرد؟  

معلمان خلاق و شاد
ــن،  همان معلمان و  ــد كه مخاطبِ م خُب، پس معلوم ش
مديراني هستند كه ذهنشان با خلاقيت همراه است. واقعاً مخاطبم 
ايشان هستند و اگر اين گونه شخصيتي را در خود نمي بينيد،  بقية 
مقاله را نخوانيد. بهتر بگويم، مقاله نمي نويسم،  آن چه مي نويسم 
به قول فرنگي ها  «اسِِي»  است نه « آرتيكل». پاورقي و پي نوشت 
و گِراف و... ندارد. شايد دو يا سه تا عكس بگذارم تا بتوانم منظورم 
را به همان مخاطب خاص كه مدير و معلم توانا و خلاق مدرسه 

است، برسانم. 
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شما، بله من با شما معلم خلاق هستم،  مي خواهم يك روز 
كاري را با شما در كلاستان بگذرانم. پس مرا همراهي كنيد و اجازه 
ــما وارد كلاستان شوم. نباشيد مانند آن معلماني كه  دهيد با ش
وقتي وارد كلاس مي شوند، دوست ندارند هيچ كس كلاس، روش 

تدريس وعملكردشان با بچه ها را نگاه كند. 
ــود با صحنه اى  ــي وارد كلاس مي  ش ــلاق ما وقت معلم خ
ــتطيل شكل بي روح كه  ــگي روبه  رو است؛ يك اتاق مس هميش
نيمكت هايي به طور منظم و رديفي در آن چيده شده اند و بچه ها 
را شرطي كرده  اند تا وقتى من و شما وارد كلاس مي شويم، از جاي 
خود برخيزند و دوباره بنشينند! نيمكتِ معلم را نيز همه مي دانند 
كجاست؟  گوشه اي از كلاس، نزديك تخته سياه يا سفيد، و سمتِ 

بالاي كلاس. 
ــايلش را روي همان نيمكت مي  گذارد و  معلم خلاق ما وس
سعي مي  كند با تمام قوا و انرژي بچه ها را شاد نگه دارد؛ احوال پرسي 
ــان فرا  ــي مى  كند، بچه ها را مي خنداند و به جنب وجوشش گرم
مي خواند، اما هميشه گوشه هاي ذهنش از يك موضوع ناراحت 
است: چرا قادر نيست به احوالات تمام بچه ها مسلّط باشد؟  چرا 
ــد راحت به انتهاي كلاس برود؛  آن جا كه بچه ها معمولاً  نمي توان
شيطنت مي كنند و گاهي هم ناراحت هستند؟ چرا نمي تواند در 
اين فضا شريك باشد؟ چون معماري و چيدمان كلاس اين اجازه را 
به او نمي دهد. اين نيمكت هاي رديفي و يك شكل به او اجازة اين 

همه تحرك و جابه  جايي را نمي  دهند. 
راه عبوري باريك  يا حتى خيلي باريكى وجود دارد و معلم 
مجبور است مدام از همان راه از ابتدا به انتها و برعكس در كلاس 
حركت كند. از زمان  هاى قديم همين گونه بوده است. حتي زماني 
كه خودش دانش آموزِ يكي از همين مدارس بود، دوست داشت 

معلمش بتواند دور نيمكت او بچرخد. 
ــد فضاي كلاس را تغيير دهد. پس  معلم خلاق ما مي كوش
بچه ها را ترغيب مي كند كارگروهي انجام دهند. اين كار مستلزم 
ميز كاري بزرگ  تر و فضايى بازتر است. به بچه ها پيشنهاد مي  دهد 
وسايلشان را از ميزها جمع و آرايش جديدتري براي كلاس ايجاد 

كنند. 
ــي پرهيجان تر،  برخي  ــد و برخ ــي از بچه ها تنبل  ترن برخ
بي حوصله اند و برخي وسواسى.  كلاس پر از هياهو مي  شود و همه 
براي تغيير چيدمان كلاس مي كوشند. دانش آموزان نيمكت ها را 
جابه جا مي كنند و ميزهاي آن را به هم مي چسبانند تا ميزهاي 
بزرگ تري درست كنند، اما كلاس بسيار نامرتب و شلوغ مي شود. 
با وجود اين، مي توان در آن با زحمت كارگروهي انجام داد.  اين  بار 
معلم همان راه عبور باريك قبليِ خود را نيز از دست داده است و 

نمي تواند به خوبي بين بچه ها راه برود و خود را به آن  ها برساند. 
ــة كلاس نشسته ام و نظاره گر تمام اتفاقات  من نيز آن گوش
ــت دارد معلم محوري را  ــتم؛ كلاسي كه دوس كلاسِ خلاق هس
كم كند و در ايجاد محيطي پويا و خلاق براي كارگروهي بكوشد؛ 

كلاسي كه سعي دارد دانش آموزمحوري را به حداكثر برساند. 
هم اكنون كارگروهي تمام شده و چيزي حدود نيم ساعت از 
زمان كلاس درس از دست رفته است. معلم كاري را كه مي توانست 
در عرض ده دقيقه انجام دهد، با پرِتِ زماني بسياري انجام داده و 
بچه ها كمي گيج شده اند كه كارگروهيِ به اين سادگي، چرا اين 
همه وقت مي گيرد. اما معلم خلاق ما به خوبي درك مي كند كه 
بيشتر وقت اين كارگروهي، صرف جابه جا كردن نيمكت ها و بهتر 

كردن شرايط كلاس درس شده است. لحظه  اى آرزو مي كند كاش 
كلاس هميشه به اين صورت چيده مي شد و چيدمان نيمكت ها 

سريع تغيير مى كرد. 
دوباره معلم نياز دارد با تمام بچه ها سخن بگويد، پس مجبور 
ــت روش سميناري را در كلاسِ درس پياده كند و به بچه ها  اس
بگويد كه نيمكت  هاي خود را به صورت نيم دايره  اي بزرگ بچينند. 
ــوند و دوباره كلاس پر از  ــا دوباره از جاي خود بلند مي ش بچه ه
همهمه،  سروصدا و آشوب مي شود. اين كارها شايد جذاب باشد، 
اما معلم خلاق ما به خوبي مي داند كه اين روش ها در دراز مدت 
كارايى ندارد و بچه ها از اين همه جابه جا كردن خسته مي شوند. 
در اين  زمان است كه آرزو مي كند، كاش فضاي بزرگ تري براي 
كلاس در اختيار داشت! يعني كاش دو كلاس كنار هم، با هم ادغام 
مي شدند و فضاي بزرگ تري را براي دو معلم ايجاد مي كردند. در 
ــي از آن مي توان روش سميناري را ايجاد كرد و در بخش  بخش
ديگر روش گروهي. در  بخشي از آن بچه ها مي توانستند كار انفرادي 
انجام دهند و در بخشي ديگر كارگروهي... واي چه آرزويى!... آن 
موقع بود كه دو يا سه معلم مي توانستند در فضايي بزرگ تر با هم 

كار كنند؛ آن جا خلاقيت به اوج خود مي رسيد. 
تمام اين ها از ذهن معلم خلاق ما مي گذرد و باز هم مانند 
ــي كه بال ندارد، با همين كلاسِ تنگ و پرُ از نيمكت خود  كس
مي سازد و با تمام توان مي كوشد بچه ها را شاد نگه دارد. در حالى كه 
اين كار توان بسيار زيادي از او مي گيرد، اما او به خوبى مي داند كه 

بخشي از اين توان را بايد معماري مدرسه يدك بكشد، نه معلم. 

معلم و چند هوش
معلم خلاقِ ما انواع هوش هاي گاردنر را در ذهن خود مرور 
مي كند. به بچه  هايي كه هوش بدني دارند، نگاهي مي اندازد؛ آن ها 
ديگر از نشستن در نيمكت ها خسته شده اند. مدام تكان مي خورند 
ــت دارند راه بروند، اما آرايش كلاس اين اجازه را به آن ها  و دوس
نمي دهد. معلم از اين كه نمي تواند اين خواسته و نياز سادة آن ها 
ــده است و او از پنج  ــت. زمانِ كلاس تمام ش را برآورد، كلافه اس
ــت، انجام دهد، فقط دو كار را انجام  كاري كه دوست داشته اس
داده است. به ديگر كودكان با انواع هوش غالب مي نگرد و به تمام 
ــت و نمي تواند در كلاسِ درسِ با آرايشِ  مطالبي كه خوانده اس
رديفي عمل كند، مى انديشد. دل سرد و خسته مي شود و دوباره با 
خودش مي گويد، اگر كلاسِ درس اين گونه آرايشي داشته باشد، 
پس من به عنوان معلم كجا و چه طور از خلاقيتم استفاده كنم؟  اگر 
كلاسِ درس اين شكلي است، پس جايگاه انواع روش هاي تدريس 
كجاست؟  اگر نيمكت هايِ كلاس درس براي هميشه رديفي چيده 
شده باشد و هميشه تخته اي در جلوي كلاس، پس انواع هوش 
بچه ها ره به كجا مي برد؟  من از انتهاي كلاس بلند مي شوم و اين 
را از او مي پرسم: «اگر شما از اين آرايشِ نيمكت ها و اين معماري 
راضي نيستيد، پس چرا خواسته هاي خود را بيان نمي كنيد؟  اگر 
كلاس درس بعد از گذشت صد سال، هنوز به اين شكل طراحي 
و ساخته مي شود، پس معناي معماري مدارس نوين چيست؟  آيا 
ارزش معلم محوري بيش از ديگر روش هاي تدريس است؟ و اگر 
كلاس درس اين گونه باشد، پس مقولة يادگيري دربارة چيست؟»  
 بسيار منتظر نظرات شما خوانندگان هستيم. نوشته  هايتان 

رابه نشاني رايانامة مجله براي ما بنويسيد.
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معلم خلاق ما مي كـوشد فضاي 
كلاس را تغيير دهد. بـچه ها را 
ترغيـب مي كنـد كارگروهي 

انجام دهند


